
سخن نخست

کتاب سفر به آينده دورنماي 1393 به بحث مهم چشم انداز شغلي و برنامه ريزي شغلي 
مي پردازد؛ مبحثي که در شرايط فعلي، بسیار مهم و مورد نیاز کشور و بويژه جوانان 
است. به منظور معرفي کتاب براي خوانندگان، نشستي با حضور مديران مراکزي که 
از تولید و انتشار کتاب حمايت کرده اند، ترتیب داده شد، تا موضوع کتاب و اهمیت 
و نیز دلايل حمايت از آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. آنچه در اينجا مي خوانید 

خلاصه اي از گفتگوهاي مطرح شده در اين نشست است.
قبل از هرچیز به نام کتاب مي پردازيم: »سفر به آينده ؛ دورنماي 1393 »؛ چرا اين   •

عنوان انتخاب شده است؟
به طور معمول رسم است صاحب نظران در حوزه هاي مختلف، در آغاز يا پايان  	ــ
حوزه  در  شده  انجام  پیش بیني هاي  و  مطالعات  آخرين  از  مجموعه اي  هرسال 
کتاب ها  اين  مي کنند.  منتشر  »دورنما«  عنوان  تحت  و  گردآوري  را  نظر  مورد 
و  تصمیم گیري ها  در  مي دهند،  نشان  را  آن ها  واقع جديدترين چشم انداز  در  که 
»دورنماي  کتاب  در  مي گیرند.  قرار  استفاده  مورد  بلندمدت  سیاست گذاري هاي 
1393« هم سلسله بحث هايي درباره  مشاغل و مهارت هاي آينده مطرح شده است؛ 

در واقع گويي به آينده سفر کرده ايم. 
با  متناظر  مفاهیمي  اين ها،  نظاير  يا  آينده  دورنماي  يا  آينده  به  سفر  من  نظر  به   •
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آينده انديشي هستند. آينده انديشي بیشتر به يک فعالیت پژوهشي شبیه است تا يک 
رشته علمي تمام عیار. آينده انديشي قلمرو وسیعي است درست مثل همه  عرصه  هاي 
معرفت نظري و عملي و نتايج حاصل از آن مي تواند تأثیرات گسترده اي در هر يک 

از اين عرصه ها داشته باشد.
من فکر مي کنم وقتي بحث آينده مطرح شود، همه به آن علاقه مند هستند. آينده   •
مساله اي است که همه  ما به نوعي درگیر آن هستیم و مي خواهیم براي آن برنامه ريزي 
کنیم. حال اينکه آينده چگونه است و يا قرار است ما در آينده چه کاري انجام 
دهیم، چندان روشن نیست. آينده ذاتاً داراي ابهام است و عدم قطعیت هاي زيادي 
درباره  آينده وجود دارد، اما قبل از آنکه به موضوع اصلي کتاب اشاره کنیم به نظرم 
بهتر است هدف خود را از نگاه به آينده بیان کنیم. آيا مي خواهیم آينده را پیش بیني 
کنیم؟ يا بحث ما اين است که چه آينده هايي احتمالاً وجود خواهد داشت تا بتوانیم 
از میان آن ها يکي را که به نظرمان بهتر مي آيد انتخاب کنیم و يا نه، مي خواهیم 
آينده را بسازيم؟ پرسش اين است که با توجه به اين همه آشفتگي و ابهامي که 

درباره  آينده وجود دارد چگونه مي توانیم آينده  بهتري داشته باشیم؟
با توجه به مطالبي که گفته شد به نظر مي رسد دو نکته قابل توجه است. يکي   
اينکه در شرايط فعلي، آينده چندان قابل پیش بیني نیست. يعني »واقعیت آينده« 
با آنچه درباره  آن پیش بیني مي شود، خیلي فاصله دارد. يکي از تفاوت هاي دنیايي 
که در آن زندگي مي کنیم و دنیاي پیش از عصر ارتباطات همین سرعت تغییرات 
و پیش بیني ناپذير بودن آينده است. يعني پیش از اين ما فکر مي کرديم نمي توانیم 
30 يا 40 سال آينده را پیش بیني کنیم و تحولات جديدي اتفاق مي افتد که توان 
رصد آن ها و مديريت آن ها را نداريم. اما الان به نظر مي رسد ما حتي 5 سال يا 2 
سال ديگر را هم نمي توانیم تحلیل و پیش بیني کنیم و مطمئن باشیم که مثلًا در 2 
سال آينده قرار است چه اتفاقاتي بیفتد. به نظر مي رسد که ما ناچار به آينده سازي 
مداوم هستیم. دومین نکته که مي خواهم به آن اشاره کنم مساله انديشیدن به آينده 
است آن هم از نگاه دين. گاهي اوقات دين داران فکر مي کنند که پیش بیني آينده 
خلاف نگاه توحیدي است. تصور آن ها اين است که وقتي شما ادعا مي کنید آينده 
را مي سازيد، مشیت و اراده خداوند را کنار گذاشته ايد. اما  نگاه دين به تفکر و 
و  تفکر  درباره   زيادي  روايات  و  آيات  است.  متفاوت  آينده  پیش بیني  همینطور 
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مي فرمايد  انفال  سوره   در  خداوند  مثلًا  داريم.  مختلف  موضوعات  به  انديشیدن 
»بدترين موجودات در عالم آن هايي هستند که کر و کورند و فکر نمي کنند«. در 
نگاه قرآن انسان ها تشويق شده اند که فکر کنند و کساني که به آينده فکر نمي کنند 

و به حال يا گذشته چسبیده اند، توانايي ورود به آينده را ندارند.
خوب برگرديم به بحثمان درباره  اين کتاب. کتاب دورنما به چشم انداز شغلي و   ــ
برنامه ريزي شغلي مي پردازد. هدفش کمک به کساني است که مي خواهند آينده 
کتاب  بگويم.  کتاب  ساختار  از  همه  از  قبل  کنند.  برنامه ريزي  را  مطلوب  شغلي 
دورنماي 1393 به شکل يک قصه يا روايت شروع مي شود. اين سبک نوشته باعث 
مي شود خوانندگان شوق بیشتري براي خواندن کتاب پیدا کنند. نکته  ديگر اينکه 
اين، يک کتاب نظري با سطح علمي بالا نیست که مخاطب خاص داشته باشد. 
اين کتاب مخاطب عام دارد و فرض ما اين است که کسي که کتاب را باز مي کند 
ممکن است با برخي از مفاهیم علمي مطرح شده آشنا نباشد. اگرچه مطالب کتاب 
اساس و بنیان کاملًا علمي دارد، اما به زبان ساده و کاربردي نوشته شده است که 
براي همه، با هر سطح سواد و معلومات  قابل استفاده  باشد. قصه از اينجا شروع 
مي شود که در جامعه همه پدر و مادرها به آينده شغلي فرزندان خود فکر مي کنند 
و خیلي از آن ها هم مي خواهند فرزندانشان در آينده شغلي داشته باشند که روزي 
آرزوي خود آن ها بوده است. وقتي از آن ها بپرسید دوست دارند فرزندشان چکاره 
شود، از يک يا چند شغل اسم مي برند؛ مثلًا مي گويند جراح، خلبان، و امثال آن. در 
واقع آن ها در فکر عملي کردن آرزوهاي خودشان براي آينده فرزندان خود هستند.
در خصوص انتخاب شغل همانگونه است که اشاره شد. گاهي فرزندان تحت تأثیر   •
انديشه و کردار پدر و مادرشان شغل خود را انتخاب مي کنند و در نهايت هم همان 
چیزي مي شوند که پدر و مادر مي خواهند، نه آنچه که خودشان مي خواهند. اين در 
حالي است که کار بايد بر اساس توانمندي ها و علائق هر فرد باشد. انسان، با کار 
خودش را کشف مي کند و به قول استاد شهید مطهري انسان ها بايد قبل از هرچیز 
خودشان را کشف کنند و بشناسند. انسان وقتي کار مورد علاقه و استعدادش را 
به  که شاهکارها  است  آنوقت  مي آورد.  به دست  کند ذوق و شوق عجیبي  پیدا 

وجود مي آيند؛ چرا که شاهکارها ساخته  عشق است؛ نه پول و درآمد.
بله من هم مي خواستم به همین نکته اشاره کنم. در تأيید ديدگاه شما به نظر مي رسد   •
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ما بايد به بحث توانمندسازي انسان ها بپردازيم طوري که آنقدر قدرت داشته باشند 
که ظرفیت هاي وجودي خود را بشناسند و آينده خود را طبق اين ظرفیت ها بسازند. 
اگر اين آينده دقیقاً همان چیزي باشد که ظرفیت وجودي آن ها و علاقه ي آن ها 
در آن است، هیچ وقت پشیمان نمي شوند و نمي گويند اگر به گذشته برگردم، مسیر 
ديگري را انتخاب مي کنم. در انتخاب رشته تحصیلي هم وضع به همین شکل است. 
الان خیلي از انتخاب رشته ها براساس توانايي ها و علائق افراد نیست، دانش آموزان 
فقط مي خواهند به هر شکل شده به دانشگاه راه پیدا کنند و کاري به علاقه  خود 
ندارند. اگر افراد توانمند شوند، قدرت تشخیص آن ها هم بالا مي رود و مي توانند 

خود را خوب بشناسند و براي آينده شغلي خود برنامه ريزي کنند.
بله درست است در تأيید اين مطالب من به دو روايت اشاره مي کنم. يکي از پیامبر   
اکرم )ص( که فرمودند »خدا رحمت کند پدر و مادري را که به فرزندانشان در 
دين داري کمک کنند« و در ادامه مي افزايند« منظور اين است که استعدادهاي فرزند 
خود را بشناسند و بیش از توانايي فرزندشان از او چیزي نخواهند«. به نظر من اين 
يک روايت راهبردي است براي طراحي آينده، چه براي پدر و مادرها، چه مديران 
و چه حاکمان جامعه. بعد از آن پیامبر اکرم )ص( فرمودند مردم مثل سنگ هاي طلا 
و نقره هستند که بايد از هرکس بنا بر تعريفي که دارد، خواست. از طلا نمي شود 
خواست نقره شود و از نقره نمي شود خواست طلا شود. من فکر مي کنم اولین 
قدم در طراحي آينده شغلي آن است که انسان بتواند توانايي هاي خود را تشخیص 
دهد و پدر و مادر و جامعه و نظام آموزش و پرورش به او در اين راه کمک کنند 
و اين چیزي است که الان در خانواده ها و آموزش و پرورش مورد غفلت قرار 
گرفته است . يعني تصور ما اين است که همه  آدم ها شبیه هم هستند و همه بايد 
مثل هم بشوند. دومین روايت مهمي که مي خواهم بگويم اين است. حضرت علي 
)ع( مي فرمايند: »فرزندان خود را مجبور نکنید آداب زندگي شما را رعايت کنند«. 
البته ما زياد شنیده ايم که فرزندانتان را طوري تربیت کنید که براي آينده آمادگي 
داشته باشند. اما آنچه امیر مؤمنان در اين روايت مي فرمايند به مراتب قابل توجه تر 
و پیچیده تر است. حضرت مي فرمايند که فرزندان شما براي زماني غیر از زمان 
شما خلق شده اند، پس نبايد آداب زمان شما را رعايت کنند. واقعیت آينده غیر از 
واقعیت امروز است. افراد در آينده به کنش ها و رفتارهاي کاملًا متفاوتي نیاز دارند. 

در يک کلام ما بايد فرزندانمان را براي آينده تربیت کنیم و نه امروز.
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خوب همانطور که گفته شد ما بايد فرزندانمان را براي آينده تربیت کنیم و به آن ها   ــ
کمک کنیم شغل مناسب خود را بر اساس توانمندي و علائق خود انتخاب کنند، 
اما موضوع به اينجا ختم نمي شود. فرض کنیم فرزند ما بخواهد جراح شود، خوب 
خیلي خوب است، اما آيا مي دانیم که اصلًا در آينده شغل جراحي وجود دارد يا 
نه؟ و يا اگر هست به شکل فعلي آن است يا به شکل ديگري؟ يا مثلًا در آينده 
قرار است چند نفر خلبان يا راننده مترو شوند؟ فضاي آينده و مشاغل آينده ممکن 
است خیلي با امروز متفاوت باشد پس ما به يک شناخت از آينده نیاز داريم. بايد 

بدانیم در آينده چه مشاغلي رواج دارند و چه مشاغلي احتمالاً حذف مي شوند.
بله وقتي ما آينده انديشي را به بحث مشاغل پیوند مي دهیم، به اين معناست که   •
را  آن ها  بین خواهند رفت و مشاغل جديدي جاي  از  از مشاغل سنتي  بسیاري 
خواهند گرفت. مثلًا مشاغل، بیشتر ماشیني خواهند شد. بر اين اساس خواسته يا 
ناخواسته بايد به سوي کسب مهارت هايي برويم که قابل ماشیني شدن نیستند مثل 
خلاقیت. به نظرم در بحث مشاغل اول بايد يک تصويري از مشاغل آينده داشته 
باشیم و ببینیم چه تغییراتي روي مشاغل اثر مي گذارند. بايد به جوانان يک شناخت 
اولیه بدهیم و گوشزد کنیم که تغییرات زيادي در راه است. آن ها بايد ياد بگیرند 
درباره   آينده فکر کنند، مطالعه و تحقیق کنند و بعد تصمیم بگیرند و شغل آينده 

خود را انتخاب کنند.
شتاب تغییرات فناوري و اهمیت آن ها، سبب مي شود برخي مشاغل جاي خود   ــ
را به مشاغل جديد بدهند. مثلًا فناوري هاي جديد پزشکي، نوع کار پزشکان و 
پرستاران را تغییر مي دهد. خیلي از خدمات ممکن است از راه دور و بدون حضور 
پزشک به بیمار ارائه شود. الآن فناوری يک موضوع اساسی است که فکر افراد و 
تصمیم گیری آن ها را تحت الشعاع قرار می دهد. به نظر مي رسد توسعه فناوري ها 

نقشي اساسي در مشاغل آينده خواهند داشت.
به نظر من مهم ترين تفاوت دنیاي امروز با آينده همین سرعت تحولات تکنولوژي   •
است و اين تغییر و تحول اساساً يک تحول کلي و جامع است که روي همه چیز 
تأثیر مي گذارد. شبکه هاي ارتباطي و اطلاعاتي چهره آموزش و تعامل میان معلم و 
شاگرد را به کل دگرگون مي کنند و اين در برخي کشورها از همین الان رخ داده 
است. آموزش آن لاين در آينده ابزار قدرتمندي خواهد بود که تحولات بسیاري 
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را در همه جنبه هاي يادگیري و آموزش موجب خواهد شد. خیلي از واقعیت هاي 
فیلم هاي  تولید  براي  ايده  اي  فقط  قبل  سال  تا چند  امروز  دنیاي  عملي  و  علمي 
علمي تخیلي بود. اما روندي که اکنون شاهد آن هستیم به اين معناست که کاربرد 
فناوري در آينده، زمینه هاي گسترده اي را در بر خواهد گرفت و بر اين اساس با 
توجه به نیازهايي که در سطح جامعه مطرح مي شود و فناوري هايي که به وجود 
مي آيد، مشاغلي از نوع ديگر در جامعه  آينده تعريف مي شود. مثلًا شهرها هوشمند 
مي شوند بدين معنا که خودروهاي بدون راننده و خانه هاي هوشمند از نهادهاي 
اصلي شهرهاي آينده خواهند بود و بديهي است که براي مديريت و نظارت بر 
اين روند، ما به موقعیت هاي شغلي جديد نیاز داريم. و انسان ها به عنوان نیروي 

متخصص، مسؤولیت انجام امور را در سطح بالاتري عهده دار خواهند بود.
اجتماعي  نیازهاي  مي گیرند.  شکل  نیازها  اساس  بر  اساساً  مشاغل  من  نظر  از   
انسان هاست که يک سري مشاغل را ايجاد مي کند و فناوري خیلي اوقات فقط 
شکل مشاغل را تغییر مي دهد، نه واقعیت آن ها را. واقعیت نیاز بشر تغییر نمي کند. 
نیازهاي بشر طوري نیست که بگويیم امروز هست و فردا نیست. در دوره  سنتي 
بوده و در دوره  مدرن نیست. تا وقتي بشر هست، نیازهاي بشري هم هست. در 
واقع نیاز بشر تغییر نمي کند، بلکه نحوه  پرداختن به آن عوض مي شود. مثلًا امروز 
بازي رايانه اي هست و ديروز نبود. اما نیاز به تفريح و بازي همیشه بوده و خواهد 
بود. پس براي پیش بیني مشاغل آينده ما بايد اول به نیازهاي بشر توجه کنیم و بعد 
بدانیم که با توانمندي و استعدادهايي که داريم کدام نیاز آينده را مي توانیم برآورده 
برخوردي  مي شود  سبب  نیازها  به  توجه  مي خوريم؟  شغل  کدام  درد  به  و  کنیم 
فعالانه با فناوري داشته باشیم، نه برخوردي منفعل. در واقع به جاي آنکه فناوري  
ما را در اختیار بگیرد، ما فناوري را در اختیار مي گیريم. اگر ما توجه خود را به 
جاي پرداختن به نیازهاي واقعي بشر در آينده، به سمت رؤياها و روندها معطوف 

کنیم، دچار اشتباه و سر در گمي مي شويم
بحث هاي آينده و آينده پژوهي با وجودي که در دنیا و حتي اگر برگرديم به ريشه   •
ديني ـ اعتقادي خودمان، بحث جديدي نیست، اما در کشور ما اين موضوع هنوز 
خیلي جديد است، يعني آنطور که بايد به آن مي پرداختیم، نپرداختیم. مثلًا سازمان 
صدا و سیما با وجودي که مجموعه  مهم و منحصر به فردي است از اين دانش 
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تا جايی که من ديدم، مخاطب  اين کتاب،  بايد، استفاده نکرده است.  چندان که 
عام دارد و سعي کرده مفاهیم آينده و آينده پژوهي را به زبان ساده توضیح دهد و 
بخشي را هم به مشاغل آينده پرداخته است و در واقع نوعي کتاب آموزشي است و 
ما هم يک نهاد آموزشي هستیم و آموزش همگاني جز وظايف ذاتي مرکز آموزش 
صدا و سیماست. به نظر من همه بايد درباره  آينده پژوهي و مشاغل آينده مطالبي 
ابزار براي حل مسائل خود استفاده  کنند.  از آن لااقل به عنوان يک  تا  بدانند  را 
البته من معتقدم که آينده پژوهي خیلي فراتر از يک ابزار است. خیلي اساسي تر و 
بنیادي تر است و ارزش هايي در آن نهفته که مي تواند واقعاً تحول ايجاد کند. کسي 
که به دانش آينده پژوهي مسلح باشد، واقعاً متفاوت از ديگران تصمیم مي گیرد و 
مي تواند تحول ايجاد کند. مطالعه آينده مي تواند شرايط امروز ما را تغییر دهد و 
ما را جلو ببرد، به سمت يک پله بالاتر. اگر انساني را آنقدر توانمند کنیم که توان 
مي توانیم  ما  بخصوص  کرده ايم.  بزرگي  کار  خیلي  باشد،  داشته  چشم اندازسازي 
با آموزش طوري برنامه ريزي کنیم که  روي کودکان خود سرمايه گذاري کنیم و 
نسل آينده بتوانند ظرفیت هايشان را بشناسند و چشم انداز خود را ترسیم کنند و 

چگونگي رسیدن به آن را ياد بگیرند.
من هم دقیقاً همین اعتقاد را دارم. به نظر من وقتي ما صحبت از چشم انداز فردي   •
ادبیاتي که در کتاب به کار  با همان  با همین مختصاتي که اشاره شد و  مي کنیم 
نظر  به  مي بريم.  پي  آن  فقدان  منفي  تأثیرات  و  آن  اهمیت  به  بیشتر  گرفته شده، 
مي رسد که چشم انداز فردي همان بصیرتي است که از نعمت بینايي مهم تر است و 
به تعبیري هیچ کار بزرگ يا ارزشمندي روي زمین نمي تواند از سوي کسي انجام 
شود، مگر اينکه او در گام اول داراي چشم انداز فردي باشد. هر فردي با داشتن 
چشم انداز فردي به نوبه  خود پتانسیل آن را دارد که به عنوان يک رهبر بصیر و 
قدرتمند در ساخت تمدن و رشد و توسعه  خود و پیرامونش سهیم باشد. جهان 
امروز ما به شدت نیازمند چشم انداز است. فردي که مثلًا مي خواهد يک سازمان 
باشد و در زندگي  بیگانه  با چشم انداز فردي  اگر خودش  اداره کند  يا  را بسازد 
خود چشم اندازي نداشته باشد و انسان متحیري باشد، علاوه بر تحیر، به ناامیدي 
وسرخوردگي هم مبتلا مي شود و نمي توان از چنین افرادي انتظار داشت که در 
نسل خود تفاوتي پديد آورند و هدف هاي خود را جامه  عمل بپوشانند. بر اين 
اساس چشم انداز فردي موضوع مهمي است و بايد در ايجاد ادبیات مرتبط با آن 
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حتي اگر در سطح خیلي ويژه و دلخواهمان نباشد، در حد خودمان کمک کنیم.
هر سه مجموعه اي که از چاپ اين کتاب حمايت کرده اند، خصوصیات مشترکي   
گروه هايي  روي  يعني  هستند.  اثرگذار  مرجع،  گروه هاي  روي  اينکه  آن  و  دارند 
با  آموزش صدا و سیما،  مرکز  مثلًا  دارند.  اجتماعي  را در فضاي  تغییر  توان  که 
تهیه کنندگان و مديران رسانه در ارتباط است که اگر آن ها با انديشه آينده پژوهي 
اين  و  کنند  منعکس  برنامه هاي شان  در  را  آن  آشنا شوند، مي توانند  و چشم انداز 
برنامه ها هم به طور غیرمستقیم در فرهنگ مردم تأثیر دارد. از سوي ديگر جامعه 
روحانیت نیز يکي از گروه هاي مرجع است که در تغییر فرهنگ مردم، اثر واضح و 
آشکاري دارند. اگر ما بتوانیم واقعاً نگاه به آينده، آينده پژوهي و ترسیم و ساخت 
آينده را در فضاي طلبگي و روحانیت مستقر کنیم، به طور غیرمستقیم روي مردم 
تأثیر دارد. دومین نکته اين است که ما در بحث چشم انداز ادبیات نظري ضعیفي 
داريم. بنابراين طبیعي است که تولید ادبیات نظري در اين حوزه ارزشمند است. به 
نظر من هر بخش از اين کشور که در اين حوزه کمک کند، البته مرتبط با هدف ها 
و مأموريت خودش، کتاب چاپ کند، کنفرانس ترتیب دهد و به هر شکل بتواند 
ادبیات نظري تولید کند، ارزشمند است. دفتر تبلیغات به عنوان نماد روشنفکري 
ديني، مباحث مهم و جديد و سودمندي را به مردم معرفي مي کند. مساله آينده 
برآمده از دين است »يا ايها الذين امنوا .......... لقَد« اين »لقَد« يعني آينده، يعني 
تأمل کنید که چه داريد مي فرستید براي آينده خودتان. قبلًا اين لقد را قیامت معنا 

کردند، اما لقد معناي گسترده تري دارد و به معناي فرداست. 

دربارهکتاب
اين کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست که بخش تالیفي کتاب است، 
به مفاهیم پايه در حوزه آينده پژوهي و چشم انداز مي پردازد. در پیشگفتار و فصل اول 
و دوم، نويسنده با بیاني ساده، جذاب و در قالب يک گفتگوي دوستانه، خوانندگان 
اين دو فصل  از آوردن  آينده انديشي در زمینه شغلي آشنا مي کند. هدف  با بحث  را 
در ابتداي کتاب، ايجاد انگیزه و اشتیاق کافي در خوانندگان براي پیگیري ادامه بحث 
است. مطالعه اين دو فصل به خواننده نشان مي دهد که براي برنامه ريزي شغلي، مسیر 
دشواري را پیش رو دارد و بايد بیشتر به آينده و تحولات آن فکر کند. در فصل 9 و 
10، مفاهیم پايه »آينده پژوهي«، »آينده پژوهي فردي«، و همچنین »چشم انداز شغلي« با 
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بیاني ساده تشريح مي شود. مطالعه اين دو فصل براي کساني که با مفهوم علمي و دقیق 
آينده پژوهي و چشم انداز آشنا نیستند، مهم و ضروري است و کساني که از قبل در اين 

زمینه مطالعه کافي دارند، مي توانند اين دو فصل را کنار بگذارند.
اما آشنايي با اين مفاهیم پايه براي »برنامه ريزي شغلي« کافي نیست. در کنار آن بايد 
بدانیم چه تحولاتي در دنیاي مشاغل و کسب وکارها در حال وقوع است و مشاغل 
آينده به چه مهارت هايي نیاز دارند. بخش دوم کتاب شامل مجموعه مقالاتي است که 
روندهاي جهاني مربوط به مهارت هاي آينده و نیز مشاغل آينده را به بحث مي گذارد. 
مطالعه اين مقالات ذهن شما را نسبت به تحولات آينده روشن مي کند و سرنخ هاي 
اولیه را براي ادامه مطالعات در اختیار شما مي گذارد. البته در کنار اين بخش، بايد به 
منابع معتبر داخلي هم مراجعه کنید تا با روندهاي کسب وکار و مشاغل در داخل کشور 

هم بیشتر آشنا شويد.
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